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سر شب کمی دلم بهانه یک 
کی نمک دار می کرد. رفتم  خورا
کمی نان بردارم که آقای فرجی، 

آشپزمان، گفت: »اینجا شب خیلی 
تاریک است و نور نیست. مردم هم 

به چادر های خودشان می روند. 
می توانیم کنسروها را برای شام گرم 

کنیم. فعلا خودت را با نان خالی 
سیر نکن.« باورم نمی شد قرار است 

امشب شام بخوریم!

جاده هــای ســنگلاخ بــا گردوغبــار ســنگین، عرض 
شــروع  تــازه  گرم…اینهــا  بســیار  هوایــی  و  باریــک 
ماجراهای سفر بود. از مرکز استان خوست تا اسپیرا و 
قریه مامدیه که قرار است آنجا مستقر شویم، حدودا 
7 تا 8 ساعت راه است. هنوز یک ســوم راه را هم تمام 
نکــرده بودیــم کــه آنتــن و اینترنــت محدود و ســپس 
کامــلا قطــع شــد. راننده هــم که دســت فرمان بســیار 
تندوتیزی داشت هر دقیقه یک بار به من شوکی وارد 
می کرد. خیلی حــرف نمــی زد، چون زبان مشــترک با 
ما نداشــت. از زمانی هم که راه افتادیم چندســاعتی 
فقط موســیقی پشــتو با صــدای بلنــد گــوش دادیم. 
ترجیــح دادم کمــی دســت وپا شکســته بــا او پشــتو 
صحبــت کنــم و از او بخواهم کمــی بااحتیاط بیشــتر 
رانندگــی کنــد و اجــازه دهــد موســیقی را هــم عــوض 
کنیــم. نامش »عمر« اســت. هرطور می توانســتم او را 
متوجه کردم که از لب پرتگاه فاصله بگیرد و ماشین را 
بیشتر به سمت کوه ببرد. چنددقیقه مطابق میل ما 
رانندگی می کرد و دوباره برمی گشــت به روال قبل. در 
ادامه راه اجازه گرفتم و بلوتوث گوشی یکی از برادران 
را به ضبط وصل کردم. صدای همایون شــجریان در 

کوهستان های افغانستان پیچید. 
آب معدنــی،  کــس  با چنــد  روزانــه  ک  خــورا بــرای 
کنســرو لوبیــا و تــن ماهــی بــرده بودیــم. آب هــا همــه 
نــه  بــود. در مســیر  گــرم و غیرقابل اســتفاده شــده 
آب  از  خبــری  نــه  و  بــود  تشناب)دستشــویی( 
کنــار  رفتیــم  کــه  جلوتــر  کیلومترهــا  آشــامیدنی. 
جــاده، اول ورودی روســتا یــک شــیر تلنبــه ای بزرگ 
بــود کــه منبــع آن از آب چشــمه پــر می شــد. آقــای 
»زین العابدین« رئیس جمعیت هلال احمر خوست 
بــرای ما توضیح داد کــه در این مناطق اصلا تشــناب 
وجود ندارد و آب هم از همین منابع تامین می شود. 
ایــن جملــه بــه قــدری نگران کننــده بــود کــه حدس 
می زدم ممکن اســت به دلیل نبود بهداشــت فردی 
باید اغلب افراد بیمار و زنان نیز به بیماری های زنان 
مبتــلا شــده باشــند. از طرفی نبــود دستشــویی یک 

معضل بزرگ برای ما هم خواهد بود.
روســتاها اغلــب بــا جــاده اصلــی فاصلــه زیــادی 
داشتند. بنابراین در بیشتر مسیر کودکان کنار جاده 
ایستاده و درخواست کمک و موادغذایی می کردند. 
بــرای ایــن همــه کــودک کــه امنیــت جانــی، روانــی، 
بهداشــت و غذایشــان در خطر اســت ما دســت تنها 

هیــچ کاری نمی توانســتیم انجــام دهیــم و فقــط بــا 
حســرت و بغــض برایشــان  دســت تــکان می دادیــم. 
البته امدادگران با خود مقداری اســباب بازی ســاده 
و نشــکن آورده بودند. از هر روستایی عبور می کردیم 
تعــدادی وســایل بــازی و تــوپ بــه بچه هــای روســتا 
ذوق  و  می شــدند  خوشــحال  آنچنــان  می دادنــد. 
می کردند که انگار برای اولین بار اســت چنین چیزی 

می بینند. 

از روســتای افغانســتان دوبــی کــه یکــی از مناطــق 
هدف امدادرسانی است عبور کردیم و حدود ساعت 
3 به روستای مامدیه رسیدیم. از ماشین پیاده شدم 
و مشــغول ســیر کردن اطراف بودم که جوانی)ناصر( 
بــه ســمت مــن دویــد و بــه فارســی دری پرســید: 
»ســلام علیکم. جان تان جــور اســت؟ صحتمندید؟ 
شما هم پزشک هستید؟« گفتم: »علیکم سلام. نه، 
مــن مستندســازم«. گفت: »بخیر باشــید. همشــیره 
مــن هــم در هلال احمــر ماماســت. مــا از کابــل بــرای 
کمک بالای مردم اینجا روان شده ایم. طالبان گفتند 
باید محرم داشته باشــد. من هم همراهش شدم. او 
هم اینجا تنها پزشک زن است و شب ها در آن)اشاره 
گــر  ( تنهــا می خوابــد. ا بــه چــادر آخــر( خیمه)چــادر

خواستید می توانید بیایید باهم در خیمه بمانید.«
مــن تــا آن موقــع ذهنــم درگیر اســکان شــب بــود و 
می دانــم همه بــه این موضــوع فکر کــرده بودنــد، اما 

وقتــی ناصر مــن را بــه خیمــه خواهــرش دعــوت کرد 
فهمیدم خدا همه چیز را جفت وجور کرده است. 

 بفرمایید شام!
برای شــروع کار، در کنار چادر جمعیت هلال احمر 
افغانستان دو چادر زدیم. طبق برنامه ریزی، مدیران 
گروه چهار تیم برای بررســی و ارزیابی میزان خسارت 
جانــی و مالی به اطراف روســتا اعزام کردنــد و عده ای 
هم مشغول تدارک یک دستشویی صحرایی شدند. 
روستای مامدیه طبق اعلام مردم محلی، 35 کشته 

داشت و صددرصد خانه های آن تخریب شده بود.
ساعت حدود 7 عصر است و از صبح با همان چای 
و کیک دوام آورده ایم. اینجا منطقه زلزله زده اســت و 
نمی توان پخت و پز راه انداخــت. مردم اینجا تنها راه 
ارتباطی شــان بــا ما نــگاه کــردن و لبخند زدن اســت. 
اطراف چادرها هم بســیار شــلوغ شــده، پس ترجیح 
می دهیم، چیزی نخوریم. ســر شــب کمی دلم بهانه 
کی نمک دار می کرد. رفتــم کمی نان بردارم  یک خورا
که آقای فرجی، آشــپزمان، گفت: »اینجا شــب خیلی 
تاریــک اســت و نور نیســت. مــردم هم بــه چادر های 
خودشــان می روند. می توانیم کنســروها را برای شام 
گــرم کنیم. فعــلا خــودت را بــا نــان خالی ســیر نکن.« 

باورم نمی شد قرار است امشب شام بخوریم!
هنگام شام، آشــپز برای هر چهار نفر یک تن ماهی 
و لوبیــا داخل ظــرف یک بار مصــرف ترکیــب می کرد و 
با نان لواش دســت به دســت می داد تا برســد به اول 
ســفره و ایــن کار تــا رســیدن به گــروه چهــار نفــره آخر 
ادامه داشــت. بــه علت طولانــی بودن مســیر، تقریبا 
نان ها هم خشک و خرد شده بودند. هر چه موجود 
بــود، ریختیــم وســط ســفره و همه با اشــتیاق شــروع 

کردیم به غذا خوردن.
آتیشــی  چــای  یــک  چــادر  بیــرون  شــام،  از  بعــد 
نوشــیدیم و من کوله و وسایلم را برداشتم و به خیمه 
گان اســت و 25 سال دارد.  خانم ماما رفتم. نامش مژ
دختــری امروزی و بســیار مهربان و خوشــرو که وقتی 
من را دید در آغوشــم گرفت و ابراز خوشــحالی کرد که 
غ التحصیلی در هلال  دیگر تنها نیســت. از بعــد از فار
احمــر مشــغول شــده و بعــد از پایــان یــک ماموریت، 
بــدون آنکه بــه خانــه برود، مســتقیم بــه اینجــا آمده 
اســت. دختر دلنشــینی اســت و خیلی خوب و قابل 
فهم فارسی دری صحبت می کند. تا نیمه شب با هم 

گپ زدیم. مامدیه جای عجیبی است. در این نصف 
روز حضورم در روستا، اینجا هیچ زنی بین آنها ندیدم. 
گان پرســیدم: »زن ها پیــش تو می آینــد؟ تا الان  از مژ
چند بیمــار داشــته ای؟« در کمال تعجــب گفت: »تا 
حالا که سه روز است اینجاییم، هیچ زنی برای ویزیت 
نیامده به خیمه. شاید هم بیمار نیستند، دلیلش را 
نمی فهمم.« اما این نمی تواند فرضیه درستی باشد. 
با این شرایط بهداشتی مردم، مگر می شود زنی بیمار 
گان در فرضیــه بعدی گفــت: »اینجا انگار  نباشــد؟ مژ
زن ها بند هســتند و کســی آنها را نمی بیند. البته من 

خیلی در مورد این منطقه معلومات ندارم.« 
 »خوســت« در فرهنــگ لغــت بــه معنــای جزیــره یا 
مکان خشــکی بیــن دریاســت؛ زیــرا دریاهایــی که در 
زمان هاى قدیم از کوه هاى منگل و تنی جارى بوده، 
همــه در »خوســت« جمــع می شــدند. ایــن ولایــت 
)اســتان( تا چند سال گذشــته یکی از ولســوالی  های 
)شهرستان های( ولایت پکتیکا بود که بعدا به ولایت 
ارتقــا یافــت. »خوســت« از شــمال بــا ولایــت پکتیــکا 
کســتان  و از جنــوب و شــرق با پشتونســتان کشــور پا
ولســوالی  در  مامدیــه  روســتای  اســت.  همســایه 
اســپیرا یا ســپیره یک منطقه مرزی بین افغانستان و 
کســتان اســت، به نحوی کــه از هر جای روســتا مرز  پا
کستان روی تپه های شرقی قابل تشخیص است.  پا
شهرســتان اســپیرا یکی از آبادترین شهرســتان های 

جنوب شــرق افغانســتان اســت که مردم آن برای کار 
کســتان می رونــد. در روســتای مامدیــه  اغلــب بــه پا
هــم کار و درآمــد مــردم کشــاورزی و دامداری اســت. 
بیشــتر مردمان این مناطق باغ های وســیع چلغوزه 
دارند که با توجــه به قیمت بالای ایــن محصول باید 
درآمد مناسبی هم داشته باشند، اما ظاهرا این گونه 
نیست؛ چرا که صرفا یک کشــاورزی فصلی است و در 
کاشــت، برداشــت و فــرآوری آن هیچ خلاقیتــی دیده 
نمی شود. تنها پس از برداشت خشک کرده و در بازار 
به صورت خــام می فروشــند و با درآمد همــان زندگی 

می گذرانند.
ســاعت 2:40 بامــداد، بعــد از صحبتــی طولانــی بــا 
خانم دکتر و نوشــیدن چای و آب نیاز به دستشویی 
داشــتیم. امکان بیدار کــردن برادران نبــود. تصمیم 
گرفتیم خودمان بیرون چادر جایــی را پیدا کنیم. در 
این مناطق کوهستانی روزها هوا گرم و شب ها بسیار 
ســرد اســت. کیســه خواب را دور خودم پیچیــدم و با 
یک هدلایت، دو نفری روی کوه به دنبال جای امنی 
گشــتیم، به طوری کــه از چادر هم خیلی دور نشــویم 
و نــور مزاحمتــی بــرای چادرهــای دیگر ایجــاد نکند. 
به هــر مرارتــی بــود، هــر دو بعــد از اتمــام کار بــه چادر 
برگشــتیم. جز چنــد پتــو در چــادر چیزی نداشــتیم. 
همان را تقســیم کردیم. لباس هایــم را روی آنها پهن 
کــردم و خوابیدیــم. ماجــرای رفتن به دستشــویی به 

  شرایط سخت امدادگران در مسیر انتقال به روستای افغان دوبی در جاده های صعب العبور  روستای  افغان دوبی- کودکان زلزله زده

  روستای افغان دوبی - دکان اینترنت- جوانان روستا در حال چک کردن فیسبوک
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علت هوای سرد تا صبح دو بار دیگر تکرار شد و هر بار 

با استرس بیشتری از چادر بیرون می رفتیم. 
گان گذاشــتم و  صبح که شــد، وســایلم را در چادر مژ
برای گرفتن چای و صبحانه به چادر امدادگران رفتم. 
نشســته بودیــم کــه از »خوســت« آقــای ســجادی بــه 
تلفن ثریا )تلفــن ماهواره ای( زنگ زدنــد و اعلام کردند 
کامیون هــای حامل  اقــلام امدادی در راه اســت و یک 
روز زمان می برد که به روســتاهای مورد نظر برسد. آن 
روز فرصت خوبی برای گشــتن در منطقه، جمع آوری 

اطلاعات و معاشرت با مردم و برادرانم بود. 
بایــد حتمــا  هــوا  تاریــک شــدن  از  قبــل  تــا  امــروز 
ارســال  و  ضبــط  را  مامدیــه  تصویــری  گزارش هــای 
می کــردم. مصطفــی عباســی و رضــا مومنــی مــن را در 
گرفتــن ایــن گزارش هــا از روســتا همراهــی کردنــد. رضا 
مومنی فیلــم می گرفت و من و مصطفی عباســی برای 
ناصــر و آنــان کــه فارســی را کمــی متوجــه می شــدند، 
توضیح می دادیم کــه زلزله چرا و چگونــه رخ می دهد. 
همان جمع چندنفره کمی بعد به حــدود 60 یا 70 نفر 
رســیده بود و مردم روســتا مدام در حال اضافه شدن 
به این جمع بودند. اغلب مردان و پسران جوان روستا 
روی موهای بلند و روغن زده، کلاه های پکول چین دار 
زیبایــی داشــتند. لباس هــای رنگــی آنهــا اتــو شــده و 
تمیز بود و شــال های بلنــدی هم روی کلاه و سرشــان 
انداخته بودند. مــا خیلی تلاش می کردیم با هم حرف 
بزنیــم یا آنها چیزی بــه من بفهمانند، اما نمی شــد. ما 
زبان همدیگر را نمی فهمیدیم و تنها زبان مشترک مان 
لبخند بود! ناصر می گفت: »در این مناطق مردم قوم 
پشتون زندگی می کنند و جز خودشــان با قوم دیگری 
مــراوده نداشــته اند کــه از زبان آنهــا معلومات داشــته 
باشند. حتی زبان پشتویی که صحبت می کنند بسیار 
کســتانی اســت و بــرای ما هــم قابل  نزدیک بــه زبان پا

درک نیست.« 

100 دلار برای یک مشت اینترنت 
چند روز اســت کــه از آنتن و اینترنت خبری نیســت. 
کوه به کــوه و تپه به تپــه آواره یک خط آنتــن و اینترنت 
بودیم. از اهالــی پرس وجو کردیم، گفتند در روســتای 
افغــان دوبی جایــی بــه نــام دکان اینترنت هســت که 
می توانیــم آنجــا از وای فــای ماهــواره ای بــرای ارســال 
کنیــم. بــا آقایــان محمــد  اخبــار و تصاویــر اســتفاده 
نســیمی، مســئول روابــط عمومــی ســازمان امــداد و 
نجــات؛ علــی مظاهری، یکــی از کارشناســان ســفارت 
ایران؛ محسن اسلام زاده، مستندساز و آقای یزدانی، 
خبرنــگار صدا و ســیما بــا یک ماشــین روانه روســتای 
افغان دوبی شدیم. از مامدیه تا افغان دوبی تقریبا دو 
ساعت راه  است و باید با سرعت برویم که برای برگشت 

دیر وقت نشود.
 برای رفتن به افغان دوبی همان مســیر آمــدن را دو 
ساعت برگشــتیم تا به روستا رســیدیم. دکان اینترنت 
جای عجیــب و بامزه ای بــود. در واقع همان کافی نت 
یا گیم نت خودمان بــود که مردم روســتا آنجا اینترنت 
می خریدنــد و بــا گوشــی هوشــمند فیس بــوک چــک 
می کردنــد یا با بســتگان تصویــری تمــاس می گرفتند؛ 
اتاقــی 30 متری با یک پیشــخوان چوبــی و آهنی روی 
زمین و کلی ســیم کــه از درزها و اطراف میــز بیرون زده 
بــود. دور تــا دور اتــاق متکا و پشــتی چیده شــده بود و 
کانــت می خرید و با  هر کســی می آمد آنجا لم می داد، ا
گوشــی به اینترنت وصل می شد. »شــفیق جان« پسر 
صاحــب دکان می گفــت: »بــه خاطــر زلزلــه و خرابی ها 
کــرده و  تغییــر  آنتــن روی ســقف دکان، فرکانســش 
اینترنــت گاهی دیس کانکت می شــود.« مــن و بقیه با 

هــم 10جــی بــی )بــه گیگابایــت می گوینــد( اینترنت به 
قیمــت 100 دلار خریدیــم، امــا این قدر ضعیــف بود که 
برای ارســال عکس یــک مگابایتی بایــد 5 دقیقه زمان 
صرف می کردیــم. کمی بعد تعداد افــرادی که در دکان 
از اینترنــت اســتفاده می کردنــد، زیادتــر شــد و دیگــر 
هیــچ اطلاعاتــی نمی توانســتیم ارســال کنیــم. از همه 
گر می شــود دیس کانکت شــوند تا ما  خواهش کــردم ا
راحت تر کانکت شویم و اطلاعات را برسانیم و برایشان 
کنیــم. بــا ایــن پلتیــک  کمک هــای بیشــتری جلــب 
)سیاســت( بخشــی از ســرعت اینترنــت بازگشــت، امــا 
همچنان تعریفی نداشــت. هوا در حال تاریک شــدن 
بود و راننده اصرار داشــت هر چه زودتــر باز پس برویم 

به مامدیه....
چندبــاری راه را گــم کردیــم و دیر به مقصد رســیدیم. 
بــه محــض رســیدن، بــرادر عــادل طرفیــان و عمــران 
ســعیدی آمدند جلو که چرا این قدر دیر کردید و نگران 
شــده بودیم. من که دیگر جان در بدن نداشــتم، تمام 
حواســم پی شــام بود. ســوال نکــردم، اما حــاج عمران 
گفت بچه ها شــام ســیب زمینی آب پز داریــم و ما که جز 
شام دیشب و صبحانه ای اندک غذای دیگری نخورده 

بودیم، حسابی شادمان شدیم.
آقای ســجادی ســر شــام گفت بارها هنوز نرسیده و 
فردا معلوم نیســت کی حرکت کنیم. بایــد منتظر خبر 

رابط های روستای افغان دوبی باشیم. 

 به سوی افغان دوبی 
از صبــح زود، آقــای فرجی، آشــپزمان بیدار شــده که 
کارونــی بپزد؛ آن هم در شــرایط  برای ناهار تــوی راه ما
بســیار ســخت با یک پیک نیک و کمترین وســایل در 
کــی هم بــود. اما بالاخــره چند روز  چادر کــه کار خطرنا
است بچه ها غذای درست و درمانی نخورده اند و باید 

برای توزیع اقلام در روستا انرژی داشته باشند.
مردم هنوز دور و بــر چادر جمع نشــده اند و فرصتی 
اســت که آقای فرجی بعد از آماده شــدن ســس سویا، 
کارونــی را در دیــگ  کــه ما کارونــی را بپــزد. همیــن  ما
ریخت، آقای ســجادی بــا عجله آمد و گفــت: »بچه ها 
جمــع کنیــد بریــم؛ کامیون هــا رســیده افغــان دوبــی. 
کنیــد، حرکتــه.« همــه از جــا بلنــد  کارونــی رو ول  ما
شــدیم. آقــای هاتفــی، فرجــی و احمدونــد کــه خیلی 
بــرای غــذا زحمــت کشــیده بودنــد بــه بقیــه گفتنــد تا 
شــما جمع می کنید ما هم ســریع کار را تمام می کنیم. 
عمران ســعیدی، مهدی فرزاد و عادل طرفیان خیلی 
کارونی را  ســریع کوله هــا را بــار زدند کــه بقیــه پخــت ما
ادامه دهند. اما این نقشــه هم بر آب شــد. مســئولان 

تیــم آمدنــد و گفتنــد: »فرصــت غــذا خــوردن نداریــم 
دوســتان.« یکی گفت: »پس اینا رو چــه کار کنیم؛ این 
همه زحمت کشــیدند بچه ها...« گفتنــد: »بین مردم 
تقســیم کنید و بریم.« مرتضی مرادی پور گفت: »حالا 
کارونــی رو خــورد. بالاخره  میشــه توی ماشــین هــم ما
اونا کــه سن شــون بیشــتره بایــد یــه چیــزی بخورند.« 
اما مدیــران همچنــان معتقــد بودنــد که وقــت گرفته 
می شود و شب که کار تمام شــد برای شام یک چیزی 
درست می کنیم. محمد نسیمی و رامین جنگی دیگ 
را بردند بین جمعیت و دادند به یک نفر که بین مردم 

کارونی ماند و ما رفتیم! تقسیم کند. دیگ و ما
تــا افغــان دوبــی دو ســاعتی راه بــود، همان جــا کــه 
دکان اینترنت داشــت. به ورودی روســتا که رسیدیم، 
نیروهــای اســتخبارات آمدنــد اســتقبال و مــا را بردند 
کنار کامیون های اقلام هلال احمر. دو کامیون چادر، 
موکت و دارو را بــرای اینجا در نظر گرفتــه بودند و بقیه 
قرار شد چند روز دیگر به ولایت زلزله زده پکتیکا ارسال 
شود. بعد از هماهنگی های دو طرف برای توزیع اقلام، 
مــردم را در یــک میدانــگاه جمع کردنــد. مــردان روی 
زمین نشستند و کودکان را از بزرگسالان جدا کردند که 
سرپرست خانوارها مشخص باشد. ایوب خان یکی از 
کارشناسان جمعیت هلال احمر »خوست« که اصالتا 
هنــدی بــود و ســال ها در »خوســت« زندگــی می کــرد، 
تنها کســی بود که فارســی دری را می فهمید و دست و 
پا شکسته می توانســت حرف بزند. ایوب خان اسامی 
افرادی را که قبلا ثبت نام  کــرده  بودند، می خواند و هر 
فرد کنــار یک چــادر امــدادی و موکت می نشســت که 
کثر مردمی که برای  معلوم باشد سهم اوســت. تقریبا ا
دریافت کمک آمده بودند، چیزی به دست داشتند و 
بعد از پایان توزیع به همه گفتنــد که می توانند بروند. 
در آن شلوغی و برو بیا، محشری به پا شده بود و مردان 
از یک ســو بــه ســوی دیگــر می دویدنــد و کــودکان بــه 

دنبال پدر یا بستگان شان می گشتند. 
من و همه اعضای تیم با وجود خستگی، گرسنگی، 
بی آبــی و گرمــای شــدید خیلــی خوشــحال بودیــم که 
بالاخــره خودمــان ماموریــت را انجــام دادیــم و لطــف 
و مهــر مردمــان ایــران را در کمــال همــدردی نثــار این 
کار هــلال احمــر  کردیــم.  مــردم تنهــای آســیب دیده 
امدادرســانی در بحــران اســت و شــاید بعــد از ایــن 
ماموریت دیگر گذرمان به اینجا نیفتد و جز چند برگ 
خاطره، اطلاعاتی از مردان و زنان و کودکان این خطه 
به دست مان نرسد، اما فعلا همین چادرها در کنار کوه 
ک  و دره ها و سایه درخت ها پناه و مأمن خواب و  خورا
و نماز این مردم شده است… و همین، حال همه ما را 

خوب می کند.
ماموریــت تیم امــداد در افغان دوبی به پایان رســید 
کردن ماشــین ها، آمــاده رفتن به مرکز  و بعد از جابه جا
اســتان »خوســت« شــدیم تــا آنجــا بــرای برنامه هــای 
بعدی تصمیم بگیریم. رئیس هلال احمر »خوســت« 
کــه موقــع آمــدن چنــد نفــر از امدادگــران را بــا خودش 
آورده بود، گفت قصد دارد چند روزی کنار مردم باشد 
و ما 20 نفر باید با همین سه ماشین برگردیم! من طبق 
معمول در صندلی جلوی یکی از ماشین ها نشستم و 
چهار نفر عقــب و دو نفر روی کوله ها در قســمت بار با 
طناب خودشــان را به کوله ها بستند! بقیه ماشین ها 
هم به همین صورت؛ و قرار شــد بیــن راه بچه ها با هم 
جابه جا شــوند. تنها کسانی که این مســیر 6 ساعته را 
تــا مرکــز »خوســت« در بدترین شــرایط پشــت لندکروز 
در قســمت بار دوام آوردنــد وحید و مصطفــی بودند. 
حتی بــرای اینکه در تاریکی شــب روحیه خودشــان را 
حفظ کنند با صدای بلند آوازهای ایرانی می خواندند 
و من فقــط ذکر می گفتم کــه در این راه دشــوار و جاده 
صعب العبور که یــک طرف کوه بلند و یــک طرف دیگر 
دره های عمیق است، همه به سلامت به شهر برسیم. 
کارانه می مانیم    امشب »خوست« همان منزل رضا

و فردا عازم کابل می شویم.

با ماشین گشت ارشاد تا کابل!
برخــی  اســاس  بــر  شــد  گرفتــه  تصمیــم  دیشــب 
ملاحظات و حفظ امنیت گروه، کاروان امدادی به دو 
دسته تقسیم شوند. عده ای از کابل به تهران برگردند 
و عده ای هم بــه پکتیکا برونــد برای توزیــع بقیه اقلام 

امدادی.
من هم برخــلاف میلم، در لیســت گروه بازگشــتی به 
تهــران بــودم. پــس از تلاش های بســیار بــرای ماندن، 
اما به هر حال به تصمیم گروه احترام گذاشــتم و دیگر 
کم کم باید »خوســت« را به قصد کابــل ترک می کردیم. 
به دلیل شرایط بحرانی مناطق زلزله زده همه امکانات 
لجســتیکی اســتان در اختیار این مناطق قرار داشت 
و تعداد ماشــین ها محدود بود. بنابراین ما ســوار یک 
ون شدیم. آقای اسلام زاده و نسیمی گفتند سرت را از 
پنجره بیرون بیاور، عکس بگیریم. بعد از این چند روز، 
بالاخره از من هم عکس گرفتند. وقتی عکس را دیدم، 
همــه خندیدیم. بلــه! ما بــا ون امر به معــروف و نهی از 
گشت ارشاد( قرار بود به سمت کابل برویم. یک  منکر )
ماشین اسکورت با پنج نیروی نظامی استخبارات هم 

ما را همراهی می کردند.
باز هم من صندلی جلو نشســته بــودم و این بار لوله 

تفنــگ راننــده ســمت مــن بــود... قــرار اســت در کابل 
ســفیر ایــران در افغانســتان را ببینیــم و یــک نشســت 
صمیمی داشــته باشــیم. بعد هم چند دیدار و بازدید 
کوتــاه و پــرواز به ســمت مشــهد و ســپس تهران؛ ســفر 
شــش روزه من به افغانســتان همین گونه طبق برنامه 

به پایان رسید.
در  افغــان  دوبــی  مــردم  از  خداحافظــی  موقــع 
جایــگاه پطــرول )بنزین( خیلی هــا آمده  بودنــد دور و 
اطراف مان و با بالا بردن دســت از ما تشــکر می کردند 
و می گفتنــد: استرامشــو )خســته نباشــید(. مــا هــم 
کنون  می گفتیــم: درمَندا نشــو )درمانــده نباشــید(. ا
کــه نصــف  دلــم پیــش چشــمان دخترکانــی مانــده 
صورت شــان را پوشــانده و از دور مــا را دیــد می زدند، 
قلبــم بــرای آنــان کــه هــر روز زندگــی روی دیگــری به 
آنها نشــان می دهــد،  می تپــد، ذهنم پیــش زنانی که 
هرگز ندیدم شــان ولی شــاید آنها از لابــه لای خرابه ها 
و دار و درخت هــا مــن را دیــده زده انــد، گیر اســت.... 
سرزمین عجیبی اســت افغانســتان و ولایت مبهمی 
است »خوســت« که در آن، محیط انســانی روی زنی 
به خودش نمی بیند! حتی همــان زنان بدون چهره 
با چــادر و برقع... همــه جا تاریکی مطلق اســت و من 
بعد از آن ســفر امــدادیِ ســختِ شــش روزه، هنوز به 

سرزمینی فکر می کنم که تصویر ندارد.
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